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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:

                                 سیّدان آیت اللهحضرت  :استاد

  08/07/1398 :مورخ

   مدوّ  :جلسه 

 

*   *   * 

 
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

 السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرینو الصلاة و  الحمد لله
إنا معاشر الناس اشیاء موجودة جدا و معنا اشیاء اخر موجودة ، کلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة

 .1ربما فعلت فینا او انفعلت منا کما أنا نفعل فیها او ننفعل منها
 

 مقدمه: 

در بین اسفار و اسفار کتاب ای است از خلاصه ةالحکم ةو نهای ةالحکمة بدای کتاب که شد بیان

ستحکام اوجه و بهترین  دقیق ترینبه نظرشان به آن  و مطالب است ل ترین کتابمفصّکتب فلسفی، 
 هی می باشد. کتاب مورد توجّ لذا ،است

 طبق معنای که حکمت بیان شد ،عرض شد مطالبی مةالحکةنهای جلسه قبل در ارتباط با اسم کتابِ
و به  در مجموع به معنای حقایق استوار ،آمده روایات و آنچه درشخصیتهای مختلف  بیانِ و لغوی
 .می باشد موجب سعادت دنیوی و اخرویو  شکی در آن نیست است، که لاریب فیها ی حقایقِتعبیر

و دستورات  یک سلسله اعتقادات حکمت اطلاق کرده و یشقرآن به خوکه بینیم با نگاه به قرآن می
ن مطالبی آمده است که حکمت، در سوره مبارکه اسراء بعد از بیا مثلا را حکمت معرفی کرده است، مهم

این دو  و ب فلسفیمطالب کت . عرض شدر داده شداز ناحیه خداوند متعال تذکّهمین مطالب است که 
 مورد اختلافهر کدام این مطالب  . زیرارسد تطبیق نداردمیاز حکمت به نظر  کتاب با این تعریفی که

 .شدید است
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در  همینطورو این که کدام اصیل است، و  ماهیت و در ارتباط با وجود ،بحث ءِخواهیم دید از ابتدا
و از این  ،اشتراک لفظی وجود ،اشتراک معنوی وجود ،عدم تشکیک در وجود ،مسأله تشکیک در وجود

اطلاعی از این حرفها ندارند  اصلا عموم افرادو نکته دیگر این که  .اختلاف است پر از ،دست مسائل
 خیر دنیا و آخرتِ و حقایقی که سعادت لذا .داشته باشدایشان  تا اینکه نقشی در خیر دنیوی یا اخروی

 ، نمی تواند این مطالب باشد.در آن است بشر
کلام بمنزلة المدخل لهذه » خیلی به جا است این تعبیرهمانطور که در اول بحث قرائت شد،  

 ،دارد جای بحث و صحبت و قبول و رد است که یمطالب و یک صنعت استاین مطالب  2«الصناعة
اطلاق حکمت الهی به این مطالب غلط  ولی ،ما بحثی در صرف نام گذاری نداریم و است این درست

و تصریح شده  حکمت قرآنی باشد ،اگر صرفا حکمت گفته شود باز اشکالی ندارد اما اگر مراد .است
 دیگر قابل توجیه نیست. باشد به این مطلب

در  بودند نقل شد که سبزواری که از مراجع اخیر ءمرحوم سید عبد الاعلا کتاب تفسیرِعبارتی از 
بدانید این حکمتی که قرآن  :اند آورده 3«وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمةََ فَقَدْ أوُتِیَ خَیْراً کثَِیراً» ذیل آیه شریفه

که روی نقره یک صنعت است و مانند غبار  مصطلح این حکمت ،نیست ، حکمت اصطلاحیفرمایدمی
 .نیز نمی گذارد حقیقت دین مشخص شود حکمت گذارد جلوه کند، اینپوشاند و نمیرا می

 

 :دفع اشکال
 

 .در بقیه علوم هم اختلاف استکه  شوداشکال شاید 
به با این وجود  اما ،مشکل ندارد باشد میاصل اینکه اختلاف در عل ،هست ردیگ در علوماختلاف بله  
 نیز به این معنی اختلاف است ولی به فقه هم در فقه ،کنیمحکمت الهی اطلاق نمیدیگر  علم نآ

  باشد.لاریب فیها  حکمت به معنای حقایقی که ،گوییمنمی حکمت
حقایقی که لاریب فیها بود دیگر نمی تواند اختلافی باشد. اختلاف نظر در مسائل بنیادی و مبنایی  زیرا

 یک شخص تا جایی که لافات فراوانی دارندهم اخت فلسفه به قدری زیاد است که خود بزرگان آن با
آخوند ملاصدرا تا برهه ای از زمان اصالت  مرحوم ،شودکاملا مخالف نظر قبلش می شنظر در برهه ای

ت تا کردم از اصالت ماهیّ، یعنی سخت دفاع میشدید الذبکنت  آمدهی که در حدّ ،تی بودندالماهیّ

 که اصالت  یهدانی ربّ گویدمی بعد، از عمرم در دفاع از اصالت ماهیت گذشت بخشی جایی که

 

 

                                                           

 .......... کلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة   3نهایة الحکمة ص - 2

 .269سوره بقره:  - 3
 



(3) 
 

 اصالت  کنندبعضی گمان می بودند.اصالت الماهیتی . گفته شده میرداماد و شیخ اشراق شدم الوجودی

چه شخصیت های  شودعرض می لله در جلسات بعدء ان شااِ ، خیرماهیت پوچ و واضح البطلان است
 برخی از نظرو از قبیل شیخ اشراق و میرداماد  هاییشخصیت، هستندتی بزرگ و مطرحی اصالت الماهیّ

مشی کرده که با  ایشان گاهی به گونه ای دگویمی شهید مطهری هستند،اصالت الماهیتی بو علی سینا 
اهل  بینیممی در مسائل دیگر همینطور ،گاهی با اصالت الماهیت و کنداصالت الوجود بهتر تطبیق می

تواند حکمت الهی و ، لذا این صنعت نمیشدید دارند اتاختلافد نفی و اثبات حدر فن این خود 
 لاریب فیها باشد.

گوییم لم ما و مطالب ما حکمتِ لاریب فیها است و همین که ما میکه ع عا نکردندثانیا فقهاء نیز ادّ
مطلب را بفهمیم و ز روایات و آیات ا کنیمطبق تکلیفمان سعی می ما گویندبلکه می ،است حققطعا 

 .علمالله اَ و :فرمایندآخر هم می ارائه بدهیم،
نه تنها  نهایت حکمت است، مطالبکه این  هعا شدل ادّاز اوّنام گذاری این کتاب  طبقولی اینجا 
  .نهایت حکمت استبلکه  ،حکمت است

 

 :تعبیر کردنددر اول کتاب  طور کهانهمدر نتیجه 

 4«کلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة»

 .است نهایة الصناعة برای این کتاب اسم صحیح و بهتر

 
 

 اطراف ما دیگری اشیاءغیر از ما  و هستیمما  کنند، اول اینکهسه مطلب را بیان میمدخل  در این
ما در آن  گذارند ومی آن اشیاء در ما تأثیر ،برخورد داریم با آنها موجود است و این بدیهی است. ما

 وکنیم از غذا تغذیه می ،کنیماز هوا استنشاق می مثلا کنیماستفاده می از آن ها و گذاریممی اشیاء تأثیر
گویند همه در مقابل سوفسطایی ها که می است. این مطلب را بدیهی ،نداردهم نیاز به استدلال این 

 شوند. متذکر می نیست چیزی اصلا هیچ وچیز خیال است 

پنداشتیم بعد فهمیدیم را درست میچیزهایی  ،فهمیم که ما اشتباهاتی هم داریممی مطلب دوم اینکه 
فهمیم که آن حالا میاما خیلی اصرار داشته اند  و مطالبی را گفته اند گانگذشتغلط بوده یا بالعکس. 

روشن است یک  اولا پس فهمیم هم واضح است.خطا در آنچه می است. پس وجودِ مطالب اشتباه بوده
 .سته فهم ماهایی هم در روشن است که خطا هست و ثانیا و حقایقی موجودات
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، به اینکه بحث کنیم نیاز داریم ،فهم درست و تشخیص صحیح از ناصحیحبرای مطلب سوم اینکه 
چه درکی از درک ما با واقع منطبق است و از فهم ما  چیزی بفهمیم چهتا راهی پیدا کنیم و  تحقیق کنیم

 .و چه درکی با واقع منطبق نیست
به ما هو موجود  این موجودِ لذا که ما و غیر ما موجود هستیم، درکمانتوجه به مطلب اول یعنی  با 

برای رفع آن  و اینکه اشتباهاتی داریمباتوجه به مطلب دوم، ، و ه استموضوع فلسف و موضوع بحث
 راه .استکشف حقایق  فلسفه گیریم که غرضنتیجه میتا به حقایق برسیم، اشتباهات باید تلاش کنیم 

، هایی که مطرح استاز قیاس بیان شده کهو بررسی کردن است  هم بحث کردن و تلاش کشف حقایق
 روش هم استفاده از برهان است. آید ـ که بحث خواهیم کرد ـ لذابرهان به کار ما می

 5.بیان کردند را فلسفه موضوع و غایت و هدف و روش ،این صناعت مدخلِ در 
 

*   *   * 

 :توضیح عبارات مدخل

 
 .باطل استسوفسطایی حرف  ،پوچ نیستیمو هستیم  ما موجود 6«إنا معاشر الناس اشیاء موجودة جدا»

ست ههوا  ،ستهآسمان  ،ستهزمین  ند،هست یموجودات دیگرهمراه ما  7«و معنا اشیاء اخر موجودة»

تأثیر  گاهی در ما آن اشیاء 8«انفعلت مناربما فعلت فینا او » .ما هستدر اطراف یو نعمتهای مختلف

 ما هم  و گذاردغذا در ما تأثیر می، خوریمغذا می ،گذاریمگاهی ما در آنها تأثیر میو د نگذارمی

ر آن اشیاء در ما تأثی 9«کما أنا نفعل فیها او ننفعل منها» .در غذا تأثیر گذاشتیم ،که غذا را خوردیم

 .همین طور هستیم نیز کما اینکه ما ،دنشویا منفعل می گذارندمی
 

 

                                                           

هنوز وارد مباحث نشدیم، اما حالا که تصمیم به خواندن این کتاب گرفتیم و الزام هم هست، همت کنید و خوب  - 5
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عرضه کنم و پاسخ بگیرم لذا این اشکالات همچنان برایم  ـ امه طباطباییعلّـ  ر استادمضنرسیدم این اشکالاتم را به مح

 باقی مانده است.
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استنشاق  از آن اطراف ما هوا وجود دارد که 10«هناك هواء نستنشقه» .هنددتوضیح میبیشتر در ادامه 

هستند که ما  یاطراف ما موجودات 11«و مساکن نسکنها و أرض نتقلب علیها غذاء نتغذى به و» ،کنیممی

و کواکب » ،کنیماز نور خورشید استفاده می 12«و شمس نستضیء بضیائها» ،با اینها در ارتباط هستیم

و  14«و حیوان و نبات و غیرهما»،ها را پیدا می کنیم کنیم و راهاز ستاره ها استفاده می 13«نهتدي بها

 است. علومم موارد دیگر که
و هناك أمور نبصرها و أخرى نسمعها و أخرى نشمها و أخرى »کنندمیباز اضافه  «و هناك أمور»

 .کنیمبو می ،کنیملمس می ،کنیماست که استشمام می اشیائی اطراف ما 15«نذوقها و أخرى وأخرى

 ی زیادی اطرافمان وجود دارند.چیزهاکنیم درک مییعنی 
و  رویمبه طرف آن می به آن علاقه داریم و که ما اشیائی «و هناك أمور نقصدها أو نهرب منها»

کنیم اما یک باغ و بستان بینیم فرار میمی وقتی یک حیوان خطرناک ، مثلاکنیمفرار می اشیائی که از آنها
و أشیاء نحبها أو  -و هناك أمور نقصدها أو نهرب منها » .کنیممیبینیم به طرف آن حرکت می زیبا

 که ما وجود دارند دیگری غیر از موجودات هاست ک این مطلبتشریح و  تذکر اینها همه 16«نبغضها

به بعضی چیز ها امید داریم و از برخی ادراک می کنیم که  17«و أشیاء نرجوها أو نخافها» .ندباطل نیست

و از  علاقه مند است برخی اشیاء طبع ما به 18«و أشیاء تشتهیها طباعنا أو تتنفر منها» .ترسیمامور می

 خوش مان می آیدلذیذ از غذاهای  اما پسندد،نمیبه طور کلی را دوا مثلا طبع ما  کند،برخی پرهیز می
شوند ، بلکه اراده میبعضی از چیزها مقصود بالذات نیستند 19«و أشیاء نریدها لغرض الاستقرار فی مکان»
غرض ما نیست بلکه رسیدن به مقصد مثل سوار شدن ماشین که سوار شدن  یم،دیگر برس غرضبه  تا

 .هدف ماست
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أو الحصول على  -أو الانتقال من مکان أو إلى مکان  -و أشیاء نریدها لغرض الاستقرار فی مکان »

س امور و اشیایی پ مشخص است 20«أو التخلص من مکروه أو لمآرب أخرى -لذة أو الاتقاء من ألم 

 .وجود داردغیر از ما 
شاید  و 22«و لعل معها ما لا نشعر بها».فهمیماینها همه را می 21«و جمیع هذه الأمور التی نشعر بها»

 .از آنها مطلع نیستیم و کنیمدرک نمیهم باشد که ما آنها را  یدیگر اشیاء امور این همراه
 ،فرمایدقرآن کریم می همانطور که ،سدی یعنی باطل .باطل نیست هیچ کدام ااینه «لیست بسدى»

چون اینها  23«لیست بسدى لما أنها موجودة جدا» باطل خلق نکردیم ، یعنیخلق نکردیم سديانسان را 

 ،اگر به عنوان استدلال باشد الا و دهندب به بداهت توجه هستند، در این مطلب قصد دارندجدا موجود 
 دمنکر بشو دخواهسوفسطایی همین را می و است کلاماول  وجود داشتن اشیاء، زیرا مصادره است

لیست بسدى »شودنقدر بدیهی است که دیگر به این مصادره گفته نمیآکه  ندبیان کن ندقصد دار بلکه

اینکه  مگر کندنمی قصدچیزی را چیزی  24«شیئافلا یقصد شیء  -لما أنها موجودة جدا و ثابتة واقعا 

اینکه چون  مگر 25«إلا لأنه عین خارجیة» گیردکاری را بر عهده نمی ،مثلا انسان چون حقیقت دارد.

کاری  26«و موجود واقعی أو منته إلیه لیس وهما سرابیا» .یک عین خارجی است و موجود واقعی است
. یک کار واقعی است ،آن کار ن است کهکند به خاطر ایبا شعور یا موجود با شعور قصد می که انسانِ

یا  «أو منته إلیه» ، قصد نکرده باطل انجام دهدواقعی است امراین یک  ،قصد کرده غذا بخورد مثلا
 از قبیل ،شودواقعی منتهی میامر  هیا خودش اعتباری است ولی ب مقصود، واقعی و دارای اثر است

 ،اعتباری ولی براساس این ملکیتِ ،نیست 27واقعی یک چیزِ و مری اعتباری استأملکیت  که ،ملکیت

 .خریممی یا فروشیممیرا ملکی  کنیم،مثلا در ملکی تصرف می .شودکارهای واقعی انجام می
 شد.اینکه وهم بانه  «لیس وهما سرابیا»شود واقعی منتهی میامر یعنی به یک  28«أو منته إلیه»
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بعضی  ،شوندمنتهی می به واقعیت اما بعضی واقعیت خارجی ندارند ،واقعیت خارجی دارند امور بعضی
 .شودنمی نیز واقعیت خارجی منتهی به یک و که اصلا واقعیتی ندارد د مثل سرابهم اصلا وهم هستن

به جای  نکته ای که باید توجه کنید این است که باید در متن «فلا یسعنا أن نرتاب فی أن هناك وجودا»
مطالبی از  یعنی .کنیم صحیح نیستاز ابتدا نرخ تعیین شد، این که کلمه موجود ذکر میکلمه وجودا 

 نه وجوداتی، ،یا موجوداتی هستند ،وجودی نه ،است یموجود در خارج شود کهاستفاده می که ذکر شد
کنیم که یک وجودی در خارج است که در مقابل ماهیت است و در وجود را مطرح این که از اول 

مطالبی  بلکه از صحیح نیست. ،وجود است هرچه هست ذهن خواننده اینگونه القا شود که در خارج
فلا یسعنا أن »در خارج موجود یا موجوداتی هست پس ةبالبداهشود که این استفاده می که ذکر شد

 آید.بهتر به نظر می «وجودامرتاب فی أن هناك ن

 .واقعیت را انکار کنیم کهمگر لجوج باشیم  29«إلا أن نکابر الحق -و لا أن ننکر الواقعیة مطلقا »
إلا أن نکابر الحق » بگوییم که هیچ نیست ولج کنیم یعنی  30(وَ جَحَدوُا بِها وَ اسْتیَْقَنَتْها أَنفُْسُهمُ) 

و شروع  دانیم هست یا نهگوییم نمینخیر هیچ نیست یا میگوییم یا می 31«نبدي الشك فیهفننکره أو 

 کنیم، این نیز مکابره است.به شک کردن در واقعیت می
 .دنکنانکار میهم را  روشن بسیار حقایق بعضی اند آدم های لجوج مختلف

 الظُّلُماتِ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَالْحَمْدُ ) آیات اول سوره انعام خیلی فوق العاده است

گویند کفار میسمان ها و زمین و شب و روز باز آبا وجود  32(ثمَُّ الَّذِینَ کفََروُا بِرَبِّهمِْ یَعْدِلُونَ وَ النُّورَ

گویی خبری می بینی ومیو رفت و آمد شب و روز را عالم این  چگونه ،گاه کنن خوب ،خبری نیست
  یا خدایی نیست؟ ؟نیست

 33«و إن یکن شیء من ذلك فإنما هو فی اللفظ فحسب -إلا أن نکابر الحق فننکره أو نبدي الشك فیه »
به حقیقت باطن خودش مراجعه کند وقتی یعنی  ،کندبا زبان شک می ،کندمی شکابراز اگر کسی هم 

 .که مسئله روشن استبیند می
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که این ، گفتند آمدند به خانه ما چند جوان همراه آقایی ،حدودا بیست و پنج سال قبل بلکه بیشتر
 گفتمبعد به ایشان  ،جوانها رفتند کردیم صحبتکه مقداری  کردیم، بحثشروع به  ،منکر خدا استآقا 

اما ، مآیحرفی نیست من هم با لج شما پیش می ،دکنیلج می داما داری دانیدمی شما که ما دهمن فهمی
عمدا دوست دارم لج کنم و دانم چرا گفت حاج آقا نمیو خندید ، کنیدکه لج می بدانید متوجه شدم

بلند  یاز باطن وجودم فریاد کنمکنم و انکار میلج میهر وقت  ،اگرنهاذیت کنم و  این جوان ها را
 کنی؟ چرا لج می است که

شعور  علم و هر موجودی که  34«و کذلك کل موجود یعیش بالعلم و الشعور -فلا یزال الواحد منا »

له نصیبا من  و لا یمس شیئا آخر غیره إلا بما أنّ -یرى نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیة » داشته باشد

 .کنددرک میواقعیتِ موجودات اطرافش را هم  واقعیت خودش وهم  35«الواقعیة
فنحسب ما لیس بموجود  -خطىء نُ فی أنا ربما لا نرتاب أیضا -فی ذلك  ا کما لا نشكّغیر أنّ»

فلانی  مطلع می شویم ، مثلاکنیممیهم اشتباه  ادراکاتمان بعضی از گاهی در  36«موجودا أو بالعکس

 «أو بالعکس» کردیمفهمیم این طور نبوده و اشتباه میاست، بعد می کرده یکار یا یک زده یحرف یک
فهمیم آن حرف را زده است و آن کار کردیم آن حرف را نزده یا آن کار را نکرده اما بعد مییا فکر می

ننکرها  -ن یثبت أشیاء و یرى آراء الإنسان الأولی کا کما أنّ»کردیمرا انجام داده است و اشتباه فکر می
 .کنیمانکار میاما ما الان  یا مثلا گذشتگان مطالبی را باور داشتند «نحن الیوم و نرى ما یناقضها

و مطالب زیادی هم بر اساس آن بیان  درست کردندرا عقول عشره  ،براساس افلاکگذشتگان مثلا 
در  جناب استاد مصباح یزدی. نفس درست کنند از طریق عقول عشره، خواستند برای افلاککردند، 

بلکه  ،دلیلی نداردهیچ که این عقول عشره گویند می دارند نهایة الحکمةای که بر کتاب  تعلیقه آخر
برای  و درست کردند را چون افلاک ؟ت کردنددرس را چرا عقول عشره. اشکالاتی بر آن وارد است

  ه نداشتند.عقول عشر جز ایجاده ب راهی ، و برای اثبات افلاک و نفوسنفوس درست کردند نیزافلاک 
 بیان کردند ـ در کار نیست. ایشانن صورتی که آکند که اصلا فلکی ـ به م روز اثبات میعلحال 
 .استباطل بوده  فهمیممیحالا  اما را قائل بودند در گذشته مطالب زیادی پس

، و امکان درست استمطالب نقیض آن  بعضا می فهمیم 37«ننکرها نحن الیوم و نرى ما یناقضها»

 درست باشد. شندارد هم این مطلب درست باشد و هم نقیض
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و هناك أغلاط نبتلی » باشند صحیح متناقضین هر دوشود نمی 38«و أحد النظرین خطأ لا محالة»

 و ننفیه عما هو موجود حقا -فنثبت الوجود لما لیس بموجود » کنیمهر روز اشتباهی می 39«بها کل یوم

 40«به ثم ینکشف لنا أنا أخطأنا فی ما قضینا

 
 چارددر ادراکاتمان  دانیمدر عین حال می هست و اطراف مااشیائی  هستیم و واقعا ما در نتیجه

 .حقیقت را بفهمیمتا  بیابیم نیازمندیم به اینکه راهی پس شویممیه نیز اشتبا
 
مما لیس  -و تمییزها بخواص الموجودیة المحصلة  -فمست الحاجة إلى البحث عن الأشیاء الموجودة »

بحثا » و دچار اشتباه نشد توان حقیقت را تشخیص دادمیباید بحث کنیم ببینیم از چه راهی  41«بموجود

 -فإن هذا النوع من البحث » و یقین آور باشد بحثی که شک را از بین ببرد 42«نافیا للشك منتجا للیقین

 .43«هو الذي یهدینا إلى نفس الأشیاء الواقعیة بما هی واقعیة

 
 ما ، دوم اینکههمراه ما هست موجوداتیما هستیم و  ، اول اینکهبیان شدپس تا اینجا سه مطلب 

حقیقت  جولوی اشتباه ما را بگیرد و بهکه  راهی ما نیازمندیم به و سوم اینکه کنیماشتباه می گاهی
باید از برهان استفاده کنیم که توضیحش خواهد که گویند کنند و میدر ادامه راه را معرفی می، اندبرس
 .آمد

 

 

*   *   * 
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  خلاصه بحث :

 :کلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة
حکمت  ،ر جلسه قبل بیان شد که حکمت نامیدن این مطالب صحیح نیست مخصوصا وقتی مرادد
حکمت اطلاق شده با حکمتی که در آیات  نالهی باشد، همچنین بیان شد این مطالبی که به آ ی وقرآن

 به این مطالب مناسبتر نهایة الصناعةاطلاق  تن کتابمو روایات تعریف شده مناسبتی ندارد، لذا طبق 

 . نهایة الحکمةاز  است

  :بیان می کنندهمراه با موضوع، هدف، غایت و روش فلسفه در مدخل سه مطلب را 

با آنها  دائما بدیهی است که ما هستیم و غیر از ما اشیاء دیگری اطراف ما موجود است که ما -1

 .برخورد داریم

و  موجود راغیر موجود شویم و که گاهی در ادراکاتمان دچار اشتباه می بدیهی است همینطور -2 

طبق علم  کنونشده که ا اثباتکنیم، مثلا در گذشته مطالب زیادی فرض میغیر موجود  موجود را

 .شودروز رد می

چیست و چه چیزی حقیقت  واقعیت بفهمیمدچار اشتباه نشویم و  تاباید راهی پیدا کنیم  نتیجتاً -3

بحث کنیم در احوال موجودات و راهی یقینی پیدا کنیم تا دچار  باید دارد و چه چیزی حقیقت ندارد،

 اشتباه نشویم.

ود به ما هو با توجه به مطلب اول، یعنی درک ما از اینکه ما و غیر ما موجود هستیم، پس موج

گیریم که و با توجه به مطلب دوم نتیجه می فلسفه است موضوعِ است یعنی موجود، موضوع بحث ما

 ،زیرا یقین آور است ،استفاده از برهان است راه کشف حقایقو  غرض فلسفه کشف حقایق است

 خواهد آمد. عداکه ب استفاده از برهان است نیز فلسفه روش پس

 

 دینی علوم کارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()ولیّ عصر حضرت

 


